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  هاي محبت در تفسیر میبدي بر آیۀ الستفرضپیش
 

 عبدالرضا فتاحی دهکردي 
  علی محمدي آسیابادي
  احمد امین

  چکیده:
از سوره اعراف به آیۀ الست شهرت دارد. موضوع این آیه، پیمان ازلی خداوند با بندگانش  172آیۀ 

آدم دارد نی بر عشق و محبت خداونـد بـه بنـی   جا که این میثاق، دلالت ضمدر عالم ذر است. از آن
دربارة اینکه این محبت چیست یا بـه چـه معنـی     قرآنمهم در بین مفسران  نظرهاياختلافبرخی 

است. در خصوص محبت از یک طرف متکلمین بودند که آن است و چگونه ممکن است وجود داشته 
یه و اهل حدیث بودند که معنی صریح آن را و از سوي دیگر، صوف کردندمیرا به ارادة خداوند تأویل 

ها بود. بر اساس رهیافت تفسـیري اهـل   بدون هر گونه تأویلی قبول داشتند و میبدي هم یکی از آن
کلیدي عارفان طبق نظر صوفیه که میبدي هم از آن پیروي کرده اسـت خطـاب    هاياندیشهباطن و 

بخشد و ماهیت پیمـان  د عارف را مستی میالهی در میثاق الست حکم شراب محبت را دارد که وجو
اي بود عرفانی و عمیـق کـه   اي ساده و صرفاً دربارة ربوبیت پروردگار نبود، بلکه تجربهالست تجربه

معشوقی او نیز پیمان بسته بودند. در ایـن مقالـه بـه     دربارةارواح در آن علاوه بر ربوبیت پروردگار 
ي در تفسیر و توجیه او درباره الست و محبت خداوند هاي میبدفرضتحلیلی پیش -روش توصیفی 

  تبیین شده است. الابرارعدةو  الاسرارکشفبررسی و رهیافت کلامی او در کتاب 

  .الست، محبت خداوند، میثاق، میبدي، تصوف ها:کلیدواژه

                                                             
 .(نویسنده مسئول)شهرکرد دانشگاه عرفانی ادبیات دکتري دانشجوي/ abdalrezafatahi@gmail.com 

 شهرکرد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان . دانشیارگروه/ asiabadi97@yahoo.com  

 شهرکرد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان . استادیار گروه /ahmadamin45@yahoo.com  
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 132      95ستان پاییز و زم 
  مقدمه 

رابطۀ عاشقانۀ خدا و انسان از زمان ازلی و تاریخ قدسی نخسـتین تجربـۀ دیـدار، بـا     
نهایت و تجلی جاودانه و هستی آفرین خداوند در میثاق ازلی و بـا پرسشـی   بی عشق
) و از ایـن  99: 1391اسـت (پژوهنـده،  آغاز گشته » ُْ بِربَکُّمالََست«آمیز و بنیادین لطف

هاي مختلف و متعدد در همان قرون اولیۀ تاریخ اسـلام شـکل گرفتـه    رهگذر روایت
هـایی  گونـاگون در تفسـیر و تأویـل آن آیـه، بحـث      يهاپردازينظریهاست و بر اثر 

عرفانی و مابعد طبیعی در باب خلقت انسان، فطرت او، نسبت او بـا خداونـد و... در   
اسـت. رابطـۀ محبـت بـا     عارفان مطرح گردیـده   هاياندیشهمتون تفسیري عرفانی و 

ه باشد که در سخنان عارفان طرح و بسط داده شدمیثاق موضوعی است که پیش از آن
بلَـى  «است. حضرت در تفسـیر آیـۀ   در تفسیر منسوب به امام صادق (ع) مطرح شده 

)، این عهد را میثـاق اول  76(آل عمران/» منْ أَوفىَ بِعهده واتَّقىَ فَإِنَّ اللَّه یحب المْتَّقینَ
از باطل یا  گیرد و لازمۀ وفاي به آن را تقوا؛ یعنی قطع علائقو عهد الست در نظر می

. شـود مـی نامیـده  » محـب «داند. از نظر او هر کس به این عهد وفا کند ماسوي االله می
  )153: 1393(پورجوادي، 

از سـورة   172اصـطلاحی اسـت نـاظر بـر آیـۀ      » میثاق ذر«عهد یا میثاق الست یا 
ُ ْ اَلَسـت اَنْفُسـهمِ  ْ علـى ْ و اَشْهدهمهمْ ذُریتَْ ظُهورهِمَ منآدم ْ بنىَ منو اذْ اخَذََ ربک«اعراف: 

بـر طبـق ایـن آیـه     ». َْ هذا غـافلین َ القیامۀِ اناّ کُناّ عنْ تَقُولُوا یومشَهدِنا اَن ْ قالُوا بلىبِرَبّکمُ
آدم بر وحدانیت و ربوبیت خود اقرار گرفتـه  خداوند در عهد الست در عالم ذر از بنی

این میثاق خداوند تمام ذریۀ بنی آدم از گذشته تا حال و آینـده را از پشـت   است. در 
هـا  کـردن از خـود را بـر آن   السلام خارج و پیمان بندگی و اطاعـت حضرت آدم علیه

  عرضه کرده است.
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  تفسیر میبدي بر آیه الست              133         
هاي مختلـف  بارة این واقعه که به عهد الست و میثاق اول معروف شده روایتدر ي

اي سـاده خـارج شـده    تدریج از صـورت اسـطوره  و متعدد شکل گرفته و داستان به 
است. عامۀ اهل سنت و متکلمان در بحث خود در بارة میثاق، مسئلۀ ایمان را مطـرح  

کردند که یک مسئلۀ کلامی است، اما ارتباط بحث محبت با مسئلۀ میثاق که مـورد  می
ته، امـا  نظر ما در این پژوهش است، در نظریۀ صوفیانه از همان قرون اولیه وجود داش

فراگیر نبوده است چرا که اولین نمایندگان ایـن جریـان در اقـوال خـود از واژگـانی      
انـد و بـه تـدریج    و حـدیث خـارج نشـده    قـرآن کردند که از حیطۀ زبـان  استفاده می

تفسیري صوفیانه از مسئلۀ میثاق و عهد الست در بین محققـان صـوفیه مـورد توجـه     
  )93: 1389ر قرن پنجم درآمد. (سلطانی، قرار گرفت و به صورت مفهوم کلیدي د

در تصوف با مسائلی چون » الست بربکم«که موضوع میثاق و شنیدن خطاب با این
ترین مسئله از لحاظ صـوفیه  . اما مهمکندمیمسئلۀ ذکر و معرفت و سماع ارتباط پیدا 

که میثاق به عنـوان یکـی از مسـائل اصـلی نظریـۀ      محبت و عشق است؛ به لحاظ این
حبت مطرح گشته و عقیدة عشق خداوندي بر اساس پیمان الَست بنا شـده اسـت و   م

الـدین رازي خطـاب   داننـد. نجـم  تجلی صریح این کنش مـی را » الََست بِربَکُِم«جمله 
یابد، آغازگري عشق و عاشـقی از سـوي   که به انسان اختصاص می را» الست بربکم«

 "الََست بِـربَکُم "ها ابتدا به دستکاري تخم عشق در زمین دل«گوید: داند و میخدا می
  )12: 1391(رازي، » انداختند.
آدم دارد جا که این میثاق، دلالت ضمنی بر عشق و محبـت خداونـد بـه بنـی    از آن

مهم دربارة اینکه این محبت چیست یا به چـه معنـی اسـت و     نظرهاياختلافبرخی 
 هايحوزهمحبت خداوند در و  وجود داشتهقرآن چگونه ممکن است در بین مفسران 

هـاي اعتقـادي   ترین چـالش ، تصوف و علم کلام به تدریج به یکی از مهمقرآنتفسیر 
شود. از کتابی که جنید بغـدادي دربـاره محبـت الهـی تـألیف کـرده اسـت        تبدیل می

هاي اولیه بعد از اسلام تفکر درباره چیسـتی و چگـونگی محبـت    پیداست که در قرن
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شـده  ست، و در تفسیر آیات محبت به ذکـر روایـات بسـنده مـی    مجال طرح نداشته ا 

 هايفرقه: کل کتاب) اما به تدریج که آراي معتزله و دیگر 1423است. (ر.ك. الجنید. 
یابد موضوعاتی مثل چیستی، چگونگی و امکان محبـت وارد تفاسـیر   کلامی رواج می

ارادة خداونـد تأویـل    شود. بر این اساس از یک طرف متکلمین بودند که آن را بهمی
کردند و از سوي دیگر، صوفیه و اهل حدیث بودند که معنی صـریح آن را بـدون   می

ها بود. در این بـاره بـه تفصـیل    هر گونه تأویلی قبول داشتند و میبدي هم یکی از آن
  سخن خواهیم گفت.

کرد ، تخصـیص خطـاب السـت، یـاد    »یحـبهم و یحبونَـه  «ارتباط عهد الست و آیۀ 
هاي کلامی و اعتقادي درباره السـت و  خاطرة آن، الست و عشق ازلی، و تبیین دیدگاه

محبـت در تفسـیر میبـدي بـر ایـن آیـه، از نکـات         هايفرضپیشمحبت با توجه به 
چه از رهگـذر ایـن   ها اشاره شده است و آناست که در این پژوهش به آن تأملیقابل

شود حاکی از رابطـه و نسـبت محبـت    افت میمباحث مهم و راهبردي استنباط و دری
کند کـه ماهیـت پیمـان السـت     میان خداوند و انسان است و این عقیده را تقویت می

اي بـود عرفـانی و   ربوبیت پروردگار نبود، بلکـه تجربـه   دربارةاي ساده و صرفاً تجربه
مان بسـته  عمیق که ارواح در آن علاوه بر ربوبیت پروردگار در بارة معشوقی او نیز پی

اي بودند و محبت به عنوان صـفت خداونـد در ابعـاد مختلـف ایـن میثـاق بـه گونـه        
گر است که هرگونه تردید و انکاري را در مـورد محبـت خـدا و انسـان مرتفـع      جلوه

  سازد.می
ظـر متکلمـان و مفسـران و    هدف ما در این پژوهش بررسی راسـتی و ناراسـتی ن  

ها نیست؛ بلکه این تحقیق فلسفی مربوط به آن اشکالات کلامی و در پاسخ بهعارفان 
است که  سؤالبا این فرضیه که میثاق الست حکایت محبت است در پی پاسخ به این 
گویـد و پیـرو   میبدي که از اهل حدیث است و از موضع سنت و جماعت سخن مـی 

صفاتیه است با این مفهوم (میثاق الست) چگونه برخورد کرده است و چـه رهیافـت   
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  تفسیر میبدي بر آیه الست              135         
ی در این خصوص ارائه کرده است. به همین منظور در این مقالـه بـر آنـیم کـه     کلام ي

میبدي را در تفسیر و توجیـه او دربـاره السـت و محبـت خداونـد و       هايفرضپیش
  بررسی کنیم. الابرارعدةالاسرار و کشفرهیافت کلامی آن را در کتاب 

انصـاري، اثــر   معــروف بـه تفســیر خواجـه عبــداالله   عــدةالابرارالاسـرار و  کشـف 
اسـت بـه مـذاق     قرآن مجیـد ترین تفسیر فارسی ترین و مهمکامل، رشیدالدین میبدي

هاي بعد یکی از مآخـذ عمـدة صـاحبان تفاسـیر     عارفان و مشرب صوفیان و در دوره
 910یـا   906حسینی واعظ کاشفی (متوفی  الدینکمالکه ملا عرفانی شده است؛ چنان

ه عربی و بسیاري دیگر از صاحبان تفاسیر از این دسـت،  ب روح البیانه.ق.) در تفسیر 
 سـنگ ) این اثر گران273: 1369اند. (سادات ناصري، بردهقدر بهره از این کتاب گران

 را در سـه نوبـت   قـرآن  آیـات  همـه  تأویـل  و تفسـیر  و ترجمـه  که میبدي ابوالفضل

تـرین  عظیم دیگر یسوی از و است فارسی زبان بهايگران گنجینۀ سو یک از دربردارد،
با مشرب کاملاً عرفانی، به اعتبـار روح و   که است ارزشمند قرآنی ترین تفسیرو قدیم

 میـراث  از عظیمـی  جوهر خاص آن، مقام منحصر به فردي دارد؛ به طوري که بخش

  .است داشته پاس خویش عهد تا را صوفیه
افکنـد:  مینظر  قرآنمیبدي با سه نگرش و به تعبیر خودش در سه نوبت به آیات 

» الثانیـه النوبـۀ «آیات است. دومین نگاه در  ترجمۀ» الأولیالنوبۀ«نگاه نخستین با عنوان 
به روش تفسیرهاي اهل سنت است. در این بخش، مفسر پس از ذکر سبب نزول آیه 

هاي لغوي یا صرفی و نحوي لازم، به نقل آراي تفسیرگویان پیشین و روایاتی و بحث
هاي کلامی و اخبار تاریخی پردازد، و به مناسبت مقام، بحثرسیده میکه ذیل هر آیه 

را » الثالثهالنوبۀ«نماید. نگاه سوم و حق تفسیر را ادا می نمایدمیو فروع فقهی را طرح 
هاي عارفانه و لطایف و اشـاراتی کـه از برخـی آیـات     آورد که به ذکر تأویلپدید می

جاي به سخنان آهنگینِ خواجه است که جاي دریافته اختصاص دارد. در همین نوبت
 بخشد.جوید و کلام را حلاوت و طراوت میعبداالله و دیگر عارفان تمثل می
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  پیشینه و روش تحقیق 

در خصوص پیشینه و سوابق باید گفت در بارة میثاق الست و تأثیر و کارکردهـاي آن  
ت که در ذیل بـه برخـی   به طور اخص نگاشته شده اس هانامهپایانها، مقالات و کتاب
  شود:ها اشاره میاز آن
در کتـاب بـه نظریـه     )، نویسنده در ایـن 1393( عهد الستپورجوادي،  نصراالله -

از صوفیان  ماندهباقیمیثاق انسان با خدا توجه داشته و آن را با توجه به متون و منابع 
سـان در  هاي ظهور فطرت اندر حقیقت زمینه عهد الستنخستین بررسی کرده است. 

نسبت انسان با خدا را تبیین کرده است. یکی از موضوعاتی که در این کتـاب مطـرح   
شود تعریف تفسیر صوفیانه و عرفانی است و فصول پایانی در بارة عهد السـت از  می

  .شودنظر شعراي پارسی گوست و کتاب با بحث در بارة اشعار حافظ ختم می
  ).1394( هفتمر عرفانی تا قرن حسن سلطانی، عالم الََست در متون منثو -
معرفـت در خـاطرة ازلـی السـت و      یابیریشهفر و علیرضا باغبان،  محمد بهنام -

  ).1394همانندي آن با نظریۀ یادکرد افلاطون با تأکید بر مثنوي مولانا (
مبارکه، الست در غزلیات شـمس   زادهاسماعیلعلی محمدي آسیابادي و مرضیه  -

  ).1390( سماعا آفرینش، ذکر و و شبکۀ روابط معنایی آن ب
زهرا اورنگ، بررسی بازتاب آیۀ الست در آثار شاخص تفسـیري و عرفـانی تـا     -

  کارشناسی ارشد. نامهپایان) 1390پایان قرن هشتم (
اسماعیل شـفق و زهـرا اورنـگ، بازتـاب آیـۀ السـت در متـون عرفـانی قـرن           -
  ).1389»(هفتم
عارفـان (تـا قـرن هشـتم ه.ق)      منظر سلطانی، بررسی مفهوم السـت از دیـدگاه   -

)1389.(  
پژوهشـگران، آیـۀ السـت را از     تـاکنون دهد کـه  بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می

اند و تحقیق مسـتقلی صـورت   دیدگاه مورد نظر در این مقاله، مورد بررسی قرار نداده
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  نگرفته است. ي

ت اي و اسـنادي اس ـ تحلیلی و شیوة انجام آن، کتابخانه –روش پژوهش، توصیفی 
ها و رهیافـت کلامـی میبـدي در    و نگارنده در این جستار سعی کرده با طرح دیدگاه

هـاي میبـدي را در   فـرض مشابه و تأثیرگـذار، پـیش   هايمؤلفهو دیگر  الاسرارکشف
  تفسیر و توجیه او در بارة الست و محبت خداوند بررسی و تبیین نماید.

  الست و تخصیص خطاب
واسطـۀ او آمیز بیْ اولین خطاب محبت«ُ بِربَکُّم؟ قالوا بلیالََست«خطاب حق را در آیۀ 

یابـد و  اند، و از این جهت که فقـط بـه انسـان اختصـاص مـی     آدم دانستهبا ارواح بنی
کنـد، جایگـاه   مستقیماً او را مورد خطاب قرار داده و از بقیـۀ موجـودات مسـتثنا مـی    

محبت ویژه خداوند بـه انسـان یافـت    اي دارد؛ زیرا در این اختصاص، نشانی از ویژه
الست بربکم را بعضی شـنیدند کـه:   «گوید: باره می شود. ابوالحسن خرقانی در اینمی

  )691: 1366(عطار، » نه من دوست شماام؟
در نظر روزبهان، آیۀ الست که به موجب آن خطاب عاشقانۀ خداوند بـا حلاوتـی   

اي دارد و سبب مستی جان آدمی ژهیابد، جایگاه ویخاص فقط به انسان اختصاص می
  گردد:می

چون حلاوت خطاب عشق به جان رسید، مستی عشق پدید آمـد... همـه گفتنـد    «
گویان شدند و عروس قدم را جویان. از سر مستی بـه نـور خطـاب     "قالوا بلی"بلی. 

ت بـه  گفتند. عین جـلال از جبـرو   "رب أَرنِی أنَْظُرْ إلِیَک"قناعت نکردند، موسی وار 
  )19: 1344 (روزبهان بقلی،» ملکوت تجلی کرد. جبال افعال را نشانه کرد.

و لَقَـد کَرَّمنَـا   «آدم است کـه بـا آیـۀ    اي از تکریم بنیاین تخصیصِ خطاب، نشانه
، برگزیـده شـدن   الاسـرار فکشکند. میبدي در ) نیز ارتباط پیدا می70(اسراء/» آدمبنی

یف و خلعت محبت به او را کرامت و عنایت ویـژه  آدمی و اختصاص خطاب و تشر
  :نویسدمیو  کندمیپروردگار قلمداد 
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 138      95ستان پاییز و زم 
قوله تعالی: و لقد کرمنا بنی آدم بزرگوار تهنیتی و تمام تشریفی و عظـیم کرامتـی   « 

منان فرزند آدم کرد که در بدو کار و مفتتح وجـود  است که االله تعالی جل جلاله با مؤ
ۀ صفت جاي داد و ایشان را به نعت لطف محـل خطـاب   روز میثاق ایشان ر در قبض

  )597: 5ج 1382(میبدي، » خود گردانید و با ایشان عهد و پیمان دوستی بست.
میبدى در تفسیر آیه الست ضمن آنکه به ارتباط عاشقانۀ دو تراز وجـودي نـابرابر   

آمیـز از  دهد که خطاب الست با طـرح چنـین پرسشـی لطـف    ؛ نشان مىکندمیاشاره 
جانب خداوند که با تلقـین جـواب و نهایـت لطـف بـه بنـده همـراه اسـت، امکـان          

و بـابی از   سردرگمى، نومیدى، عجب و گسست میان بنـده و خـدا را از میـان بـرده    
  محبت را به روي انسان گشوده است:

اید، بلکه گفت: نه مـن  اند... نگفت نه شما بندگان مناى نیکو گفته... اینجا لطیفه«
خود را (به) بنده در خدایى خود بست نه در بنـدگى بنـده،    پیوستگى شماام؟خداوند 

که اگر در بندگى بستى، چون بنده، بندگى به جاى نیـاوردى، در آن پیوسـتگى خلـل    
اسـت، کـه هرگـز در آن     کمـال  بروى  خدایی وآمدى. چون در خدایى خود بست، 

-د و نیز گفت که: من کـه نشو گسسته هرگزنقصان نبود، لاجرم پیوستگى بنده به وى 

اى؟ تا بنـده بـه خـود معجـب     گه بنده درو متحیر شدى. و نگفت که: تو کهام؟ که آن
نشود و نه نومید گردد، و نیز نگفت: خداى تو کیست؟ که بنده درماندى. بلکه سـؤال  

» کرد با تلقین جواب، گفت: نه منم خداى تو؟ این است غایت کرم و نهایـت لطـف.  
  )795-796: 3ج1382(میبدي، 

  الست و عشق ازلی
. عقیـدة  انـد کـرده صوفیه با اسناد به آیۀ الست، موضوع ازلی بودن محبـت را مطـرح   

اظهـار   المیثـاق  ارتباط عشق ازلی با عهد الست را جنید بغدادي در اثر معروف خـود 
» السـت بـربکم  «ذریت آدم را در میثاق خطاب کـرد کـه    تعالیحق« گوید:کرده و می
مستغرق لذت آن خطاب شـدند، چـون در ایـن عـالم سـماع شـنوند، در       همۀ ارواح 
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این خطاب نزد صـوفیان، در حقیقـت    )446: 1374عطار، (» حرکت و اضطراب آیند. ي

آدم بود و خداوند در آن روز به صـورت  به ارواح بنی تعالیحقتجلی حسن و جمال 
االله نستند بـه وجـه  معشوق تجلی کرد و از پرتو همین ظهور و تجلی بود که ارواح توا

نظر بیفکنند و با همین نظر که نظر اول بـود، عاشـق شـوند. نجـم الـدین رازي عهـد       
که با شنیدن خطاب الست و گفتن بلی بسـته   داندمیالست را آغازگر عشق و عاشقی 

ُ بِـربَکُّم  هـا ابتـدا بـه دسـتکاري خطـاب الََسـت      تخم عشـق در زمـین دل  « است شده
  )12: 1391(رازي، » انداختند.

دانـد کـه   از عهد الست یاد کرده و آن را داغی می سوانح غزالی در یکی از فصول
کـه تعبیـري   » ایـوان جـان  «است. او بـا ذکـر   ها نهاده در روز میثاق بر جان پروردگار

شاعرانه است براي نامیدن عالم ارواح، آمیـزش عشـق و روح را در بـدو خلقـت، در     
بارگاه عشق ایوان جان است کـه در ازل ارواح را  «کند: یازل، و در عالم ارواح بیان م

هـا شـغاف افتـد، او نیـز از درون     جا بار نهاده است، اگـر پـرده  آن» ُ بِربَکُّمالََست«داغ 
) از نظر غزالی عشق و روح در ازل، هنگـامی  140: 1359(غزالی، » حجب بیرون آید.

آمیختند و عشـق راکـب شـد و    هم در که هنوز در عدم؛ یعنی در عالم ارواح بودند، با
  روح مرکوب:

 »روشن ز چراغ وصل دایم شب مـا    با عشق روان شد از عدم مرکب ما«

)3همان: (   
القضات نیز، همچون استادش احمد غزالی، بر ایـن بـاور اسـت کـه در آغـاز      عین

ُ الََسـت «خلقت بین عشق و روح پیوندي به وجـود آمـده اسـت و آن را بـا خطـاب      
و غیریـت   کنـد میداند. او اتحاد عشق و عاشق و معشوق را مطرح مرتبط می» ربَکُّمبِ

  گوید:ها قائل نیست و میبین آن
عشق و عاشق و معشوق در این حالت قائم به یکدیگر باشند و میان ایشـان غیریـت   «

  اي:نشنیده هابیتنشاید جستن، مگر این 
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  و عشق تو جوهر کردنـد جانم عرض     گـل مـرا مصـور کردنـد     و چون آب 

  برابـر کـــردند   عشق من و حسن تو    کردنـد تقدیر و قضا قلم چـو تـر مـی   

» بگفتی.» ُ بِربَکُّم؟الََست«ها بر نمط دریغا مطربی شاهد بایستی و سماع تا این بیت
  )113: 1370القضات، (عین

موضوع السـت  ، به عبهرالعاشقین و مشرب الارواحروزبهان بقلی در دو اثر خود، 
اسـت. او در  بستن رؤساء ارواح با شـاهد قـدم سـخن گفتـه     پرداخته و از عهد عشق

  نویسد:می عبهرالعاشقین
] ارواح را قبل الاجساد در حضرت مجد چون جمع آورد، بـا رؤسـاء   تعالیحق«[

تکُّمارواح فرمود: الََسَز حق جمال ؟ْ طوعاً قالوا: بلی. لذّت کلام در ایشان رسید، اُ بِرب
خواستند تا عرفان بر کمال شود. حق حجاب جبروت برداشت، و جمال جـلال ذات  

از تأثیر سماع و جمال مست شدند. بـا شـاهد قـدم     به ایشان نمود. ارواح انبیا و اولیا
رسم حدثان دوستی گرفتند. از آن ولایت به مراتب تربیـت الهـی محبتشـان مزیـد     بی

  )114-115: 1383روزبهان بقلی، (.» گرفت... 
العاشـقه  ذیـل مـدخل العهـد، ارواح قدسـی را ارواح     الارواحمشـرب روزبهان در 

هـا را  کند که خداوند در دیوان مشاهده، لشکر جاناي را ترسیم میخواند و صحنهمی
  بندد و هم عهد عشق:ها هم عهد بندگی میکند و با آناحضار می

مشاهده حاضر کرد، نفس خـود را   چون خداوند لشکر ارواح عاشق را در دیوان«
پس بـر ربوبیـت او   ». الست بربکم«جا که گفت: به آنان با صفت خطاب شناساند، آن

شهادت دادند، و خداوند عهد عشق را با آنان پیمان بسـت و آنـان را بـر عهـد گـواه      
معشوقی] دیگـر را برنگزیننـد. سـپس از مکـان غیـب      [ساخت به اینکه بر خدا چیزي

ــد و ــه  وارد اشــباح شــدند و در هســتی هجــرت کردن ــب ب ــا نگریســتند و در طل ه
وجودآورندة آنان برآمدند و نایستادند جز به خدا در مقـام بازگشـت، پـس بـه اصـل      
خود با شوق و عشق بسیار و بیزاري از غیر او رسیدند، زیرا ارواح از عـالم ملکـوت   
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(روزبهـان  .» گرفتنـد نمـی خلق شده بودند جز در معادن قدس و گلستان انـس قـرار    ي

  )233: 1389بقلی، 
و ابتدائیت عشق خداوند به بندگان از جمله مضامینی اسـت   ازلی بودن عشق الهی

و اندیشۀ میبدي آمده است؛ از نظـر او اصـل    الاسرارکشفکه به طور مکرر در کتاب 
یـا عشـق    محبت و ریشه عشق، خداست و عشق را پروردگار کـه خـود ذات عشـق   

  یاد نهاد و شراب عشق در کام جانشان ریخت:مطلق است؛ در ازل بن
نهاد، ارواح درویشان در مجلس انـس بـر بسـاط    در عهد ازل که بنیاد دوستی می«

انبساط یک جرعه شراب یحبهم و یحبونه نوش کردند و بدان بستاخ شـدند. مقربـان   
گـز  ! ما باري، از این شـراب هر اندایشانهمت قومی که اینت عالی"ملاء اعلی گفتند: 

و هوي ارواح این گـدایان در عیـوق   و هاي  "اي یافتیم.اي نچشیدیم و نه شمهجرعه
  افتاده که:

  سـاز اندر خور خویش کار ما را می    اول تو حدیث عشـق کـردي آغـاز   

  »ست به دست ما و منشور نیازلافی    ي رازما کـی گنجـیم در سـرا پـرده    

  )763: 1، ج 1382(میبدي، 
ان شد، گویاي این واقعیت است که عشق ازلی، ریشـه در مفهـوم   تأمل در آنچه بی

  آیۀ الست دارد.

  الست و یحبهم ویحبونهَ
اي کـه هسـتی   اي است طرفینی بین خداوند و انسـان بـه گونـه   محبت و عشق رابطه

و هو حـب االلهِ للْعبـد و   «انسان همه متوجه خداوند است و حب الهی هم متوجه او. 
بو یحبونُـه.  ح مهبـه همـین   564: 1408عربـی،  (ابـن » العبد الله کما قال تعالی: یحب (

هاي بنیادین عرفانی را در مسـئلۀ خـدا، انسـان و رابطـۀ     دلیل طیف وسیعی از اندیشه
  ها، در ادوار متعدد با لطافت و ظرافت خاص به خود اختصاص داده است.آن

ق و محبت است و صـوفیه کـه معتقـد    تصوف عاشقانه، خداپرستی به سائقۀ عش«
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رابطۀ خـالق صـاحب کمـال جـلال و      "کمالیت دین در کمالیت محبت است"بودند  

) و به همـین منظـور   34: 1389(ستاري، » دانند.جمال مطلق را با مخلوق، عاشقانه می
کنند که پایۀ اصلی مسلک و طریقۀ عرفانی عشق اسـت، از  به آیات بسیاري استناد می

للَّـه بِقَـومٍ یحـبهم و    ٱلَّذینَ ءامنُواْ من یرْتدَ منکُم عن دینه فَسوف یأْتی ٱا أَیها ی«جمله: 
ونَهبحنَ «). و 54مائده/»(یم ونِ ٱون دذُ متَّخن یٱلنَّاسِ م بَکح مَونهبحاداً یأنَد ٱللَّه  للَّـه

نُواْ ٱوامینَ ءلَّذاً لِّلّهبح َو 165بقره/»(أَشد .(»   مـورِهُـن ظهم مادی ءنن بم کبإِذْ أَخذََ ر و
  ). و...172اعراف/»(ذُریتهَم وأَشهْدهم علىَ أنَفُسهِم ألََست بِربَکُم قاَلُواْ بلىَ

است در ازل داند که اصل آن قدیم است و معتقد احمد غزالی عشق را درختی می
کارد. به عبـارتی  در زمین ارواح می» یحبهم«یا عشق را به حکم  خداوند، تخم محبت

، عشـق  گیـرد مـی در نخستین تلاقی عشق با روح که در ازل (میثاق الست) صـورت  
اصل عشـق از قـدم رویـد. نقطـه بـاء      «شود: همچون تخمی در زمین روح کاشته می

نقـل از پورجـوادي،    28: 1359(غزالـی،  » نـد. تخمی در زمین یحبونه افگنده یحبهم ب
1387 :163(  

  است: توجهقابلاین رابطه در اندیشۀ روزبهان نیز 
یابد. به زعم روزبهـان، اصـل   اصل نور صفات تنها به نعت شوق، ارادة ظهور می«

آید کـه مهـیج   این نور که نور ذات است، زمانی در مرتبۀ عالم صفات به تجلی در می
باشد. پس لقا و تجلی جز از راه شوق و عشق مجرایی نـدارد. خطـاب    "میحبه"آن، 

الست که ذوق استماع آن در دل همچون حلاوت عشق است، اولین نشان تجلی خدا 
بر ارواح بوده است که در ظرف عالم ذر یا بـه قـول فلاسـفه و برخـی مفسـرین در      

ملکـوت سـفلی بـه     ملکوت سفلی روي داد. از طریق تجلی خدا در عالم، نفـوس از 
» اي از دایـرة قـوس نزولـی اسـت.    عالم ناسوت انتقال یافتند. زمان این انتقال در نقطه

  )209-210: 1392(میرباقري فرد و حجتی زاده، 
سمعانی نیز که از معاصـران احمـد غزالـی اسـت، معتقـد اسـت کـه         الدینشهاب
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) او 495: 1391ست. (سـمعانی، مست کرده ا» ُ بِربَکُّمالََست«خداوند همه را از شراب  ي

براي میثاق، یک جنبۀ ظاهري و یک جنبۀ باطنی قائل است. به زعم او جنبـۀ ظـاهري   
ُ الََسـت «بنـدد و بـا   میثاق عهدي است که انسان در مقام بندگی با پروردگار خود مـی 

و جنبۀ باطنی میثاق الست عهدي است که انسان در مقام عاشـقی بـا معشـوق    » بِربَکُّم
  بیان شده است:» یحبهم و یحبونَه«بندد و با یم

»تشماام؟ از آنجا کـه خطـاب   هر چند با ظواهر گفت: الََس کُّم؛ نه من خداوندَبِرب ُ
  : من دوست شماام...گفتمیباطن است و آن خطاب یحبهم و یحبونه است، 

تسلطانی راندن آنکه گفت: الََس کُّم؟ آن وقتَبِرب ُ    مهـبحبود، و اما آنکـه گفـت: ی
ویحبونَه، آن وقت نواختن بود. در مذهب محبت هـم لطـف ببایـد و هـم قهـر، هـم       

.» نواخت و هم گداخت، هم کشش و هـم کُشـش، هـم سـاختن و هـم سـوختن...       
  )512-513(همان: 

در نظر میبدي اصل محبت و ریشه عشق، خداست و شراب عشق را پروردگار که 
در «یا عشق مطلق است؛ با یحبهم و یحبونه در کام جانشان ریخـت:   ذات عشق خود

نهاد، ارواح درویشان در مجلس انس بـر بسـاط انبسـاط    عهد ازل که بنیاد دوستی می
، 1382(میبدي، » یک جرعه شراب یحبهم و یحبونه نوش کردند و بدان بستاخ شدند.

  )763: 1ج 

  الست و یاد کرد خاطره آن
هاي آیینـی آن  ر در تصوف و عرفان، چه در مفهوم کلی آن و چه در شکلاهمیت ذک

هـا را  جا که خداوند بر غفلت بندگان خود آگاه است آنبر کسی پوشیده نیست. از آن
ها که از شراب گیرد تا روز قیامت عذر فراموشی نیاورند. اما آنبر خودشان شاهد می

کنند. خطاب الست بـیش از  موش نمیالست مست محبت شدند یاد این خاطره را فرا
بخش وجود عـارف  هاي الهی در عرفان حکم شراب محبت دارد و مستیتمام خطاب

  )195: 1390زاده،است. (محمدي و اسماعیل
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اي بـود ازلـی و ابـدي بـه     میثاق الست که از نظرگاه اهل تصوف و عرفان حادثـه  

به خطـاب الهـی پاسـخ     اي قدسی در سرشت کسانی که با میل و رغبتعنوان خاطره
بـود؛ مـاجرایی قابـل تکـرار بـود. مشـایخ صـوفیه بـه         بلی گفته بودند به جا گذاشته 

ــده ــه  زن ــاق در خــود ب ــودن خــاطرة میث ــد. مختلــف اشــاره کــرده هــايصــورتب ان
) از قول ابوالحسن خرقانی گفته شده که عهد الست را به یاد 134: 1393(پورجوادي،

خداوندا...چون مرا در گور نهند ملائک سؤال بـر  «وید: گآورده است و به خدا میمی
» ألََست بِـربَکُم؟ قَـالُواْ بلَـى.    ام:من مفرست که جواب من همان است که یک بار گفته

  )89-90: 1369(نخشبی، 
محبتی که انسان و به خصوص اولیاءاالله در حیات دنیوي نسبت بـه خداونـد پیـدا    

جۀ تجدید و یادکرد همان پیمان یا وفاي یی است و نتهمان محبت ازل کند در واقعمی
خواهـد از آن پیمـان   ) مـی 91نحـل/ »(أَوفُـوا بِعهـد اللَّـه   «به آن است و به استناد آیـۀ  

پاسداري کند و به آن وفادار بماند و این وفاي به عهد هم از لـوازم میثـاق بـه شـمار     
تلقی شده اسـت. (پورجـوادي،    تعالیحقرود و هم عدالت ورزیدن بنده نسبت به می

جاست که صوفیه آیۀ میثاق را بـا آیـۀ   ) از این351: 1379نقل از کاشانی،  160: 1393
دهنـد. از قـول سـعدالدین    ) ارتباط می33احزاب/»(رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علیَه«

  گونه بیان شده است:این مقاصدالسالکینحمویه در کتاب 
فرمودند که علامت بندة محب آن است که چـون  می -س االله روحهقد –شیخ ما«

بندة محب را محبت حق غالب شود داعیۀ جهد در طلب رضاي محبوب پیدا شـود و  
دل در محبت حق ثابت و راسخ گردد و به راستی عهد الست به وفا رساند، چنان که 

 وا اللَّـهداها عقُوا مدالٌ صـه؛ یعنـی مردانـی کـه راسـت       خداوند تعالی فرمود: رِجَلیع
نقـل   160: 1393اند. (پورجوادي، اند عهدي را که در روز الست با خداوند بستهکرده

  )413: 1381از مایل هروي، 
» الست بربکم«عقیده دارد که فیض حق و لذت استماع خطاب  مرصادالعبادمؤلف 
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در سمع دل بـاقی مانـده    در عالم ارواح، با وجود صفت امارگی در این دنیا، همچنان ي

هاست ) خطاب الست عامل نشاندن تخم عشق در زمین دل360: 1391است. (رازي، 
و نیاز به پرورش و تربیت دارد و امکان زراعت و پرورش آن پس از تعلـق روح بـه   

شدن تخـم روح انسـانی   ) او همچنین کاشته 104 -105شود. (همان: جسم میسر می
عهد و پیمان الست و زمینۀ ایجاد پذیرش آن عهد بـه وسـیلۀ   در زمین قالب را نشانۀ 

همان) و شرط وفاداري به میثاق و پذیرش عهد سابق را از طرف بنده ( داندانسان می
کند که بنده باید امروز براي وفاي به عهد خود نفس و مـالش را بـه   گونه بیان میاین

) و اگر بنـده  509همان: ( کندحق تسلیم کند تا فرداي قیامت خدا بهشت را تقدیم او 
شدن در صـفات حـق، تجلـی و صـبغۀ الهـی      در دنیا با زدودن زنگار از دل، و با فانی

گـردد و دوبـاره عاشـق شـود و روي بـه      یابد و دلش به عشق یا نور الهی بدل میمی
محبوب ازلی خویش آورد، در حقیقت، همان عشق ازلی است که در او تجلـی پیـدا   

  کند.می
السـت  "ح از تعلقات جسمانی آزاد شـود...، مسـتحق اسـتماع خطـاب     چون رو«

از میـان عشـق و روح دوگـانگی     ... .قیـام نمایـد   "بلـی "گردد و به جـواب   "بربکم
برخیزد؛ یگانگی پدید آید. در این مقام عشق قائم مقام روح گردد و در قالـب نیابـت   

  )217-218(همان: » دارد.او می
اي اسـت از  ثاق الست و قابل تکرار بـودن آن، نشـانه  این یادکرد خاطره قدسی می 

کند؛ میبـدي  اي قدسی یاد میداشتن آن خاطره و خداوند در این آیه از خاطرهدوست
  گوید:کند و میبه این نکته اشاره می

فرمان آمد که یا سید! ... با یاد ایشان ده آن روز که روح پاك ایشان بـا مـا عهـد    «
؟ اي »ُ بِـربَکُّم کشیدیم کـه: الََسـت  یاق ایشان را این توتیا میدوستی بست، و دیدة اشت

مسکین! یاد کن آن روز که ارواح و اشخاص دوستان در مجلس انس از جام محبـت  
همـت قـومی کـه    گفتند: اینت عالیآشامیدند و مقربان ملأ اعلی میشراب عشق ما می
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(میبـدي،  » ایـم. اي یافتـه نـه شـمه   ایم و! ما باري از این شراب هرگز نچشیدهاندایشان 

  )794: 3ج 1382

  هاي کلامی و اعتقادي درباره الست و محبتدیدگاه
ترین موجود بـه خداونـد اسـت، چـرا کـه      تعالی و نزدیکگاه صفات حقانسان جلوه

یک از موجودات عالم آفرینش، حتـی فرشـتگان کـه داراي قـرب     ارتباط و پیوند هیچ
تر و استوارتر نیسـت. بـا ایـن حـال     به خداوند تعالی نزدیک اند، از انسان کاملدرگاه

هاي دیگري هم هست جز نسبت و رابطۀ خالق و مخلوقی میان انسان و خدا نسبتبه
اسـت.   ها بـوده ترین چالشکه از آغاز پیدایش علم کلام در جهان اسلام موضوع مهم

هـاي  اند که نسـبت ین بودهاز آغاز به دنبال اقرآن  محققان صوفیه، متکلمان و مفسران
آمده  قرآن مجیدوجودي و معرفتی انسان و خدا را از طریق اسماء و صفات او که در 

است بر اساس اصل توحید توضیح دهند. لذا تمایز برخی از فرقَ اسلامی از یکـدیگر  
ها نسبت به همـین موضـوع اسـت. مشـبهه و معطلـه      بر اساس رهیافت و رویکرد آن

دهند و فرقَ دیگر در میانـۀ ایـن   تفریط را در این موضوع تشکیل میطرفین افراط و 
گیرند. به همین سبب وقتی سخن از نسبت انسان و خدا بـه میـان   دو گرایش قرار می

یابـد. یـک   ها هم اهمیت مـی هاي این دو گرایش و پاسخ به نظرات آنآید دیدگاهمی
ونه نسبتی میان بنده و خداونـد را  گداند که باب هرگرایش خداوند را آن قدر منزه می

کشاند و گـرایش دیگـر چنـان در اعتقـاد بـه      بندد و اصل موضوع را به تعطیل میمی
هاي میانه کشد و گرایشکند که کار به تجسیم میمشابهت میان بنده و خدا اغراق می

  گیرند.با اجتناب از افراط و تفریط در میانۀ این دو قرار می
تشـبیه   -2تشبیه خالق بـه مخلـوق،    -1اند؛ مختلف برشمرده براي تشبیه دو شکل

هاي کلامی را از یکـدیگر  مخلوق به خالق و بر اساس چند و چون اعتقاد به آن، فرقه
) بر خلاف تشبیه، رویکرد تعطیل 97-117: 1430اند. (ر.ك. الشهرستانی،تفکیک کرده

ات منصـوص خداونـد   انجامد و این نفی، علت تأویل صـف به نفی صفات خداوند می
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) هرچنـد عبـدالکریم شهرسـتانی، رویکـرد تعطیـل      118-126شود. (ر.ك. همان: می ي

(همان:  است دادهنسبت » مذهب الالهیین من الفلاسفۀ«اسماء و صفات و احکام را به 
شود آید همان اهل تعطیل را شامل می) اما هرجا سخن از اهل تأویل به میان می122

گونـه تشـابه   آید براي نفـی هـر  و صفات خداوند به میان می که وقتی سخن از اسماء
  آورند.میان خدا و بنده به رهیافت متافیزیکی فلاسفه روي می

ها از چنان اهمیتی برخوردار اسـت کـه   مسئلۀ صفات خداوند و نحوة اعتقاد به آن
داند که از روش متکلمـین  بغدادي اولین صنف از اهل سنت و جماعت را کسانی می

کنند. این گروه کسانی هستند کـه در شـناخت خـدا از    پیروي می» صفاتیه«وم به موس
هـا و خـوارج و   هـایی مثـل رافضـی   کنند و از بدعت فرقهتشبیه و تعطیل اجتناب می
) منظور بغـدادي از صـفاتیه   272: 1409جویند. (البغدادي، جهمیه و نجاریه برائت می

دانند خداوند را شبیه به صفات بنده نمیاند و صفات کسانی هستند که مخالف مشبهه
هایی همچون خوارج کنند و مانند فرقهو بر خلاف معتزله صفات خداوند را نفی نمی

) 19: 1982آورنـد. (موسـی،   و روافض و جهمیه به تأویل و تعطیل صفات روي نمی
عبدالکریم شهرستانی نیز به پیروي از بغدادي، سلف اهل سنت و جماعت را صـفاتیه  

و کسـی صـفات حـق را     بودنـد  نکردهها هنوز معتزله ظهور نامد؛ زیرا در زمان آنمی
  کرد. (همان)نفی نمی

کند و آیـات  بر آن دلالت می» محب«یکی از صفات خداوند محبت است که اسم 
، حاکی از رابطۀ محبت میان خداوند و انسان است و ایـن آیـات از   قرآن متعددي در

هاي فکـري  ر متون صوفیه است. اما این ارتباط در میان جریانجمله آیات پر استناد د
در جهان اسلام مخالفانی هم داشته است و در ایـن میـان جهمیـه، معتزلـه، قدریـه و      

) گویا اولـین کسـی   92: 1406اند. (ابن تیمیۀ، اشاعره را منکران محبت الهی هم نامیده
هم است که به اتهام زندقـه  که به انکار محبت خداوند شهرت یافته است جعد بن در

هجري به قتل رسیده است. او را اولین منکر مکالمۀ خدا با موسـی (ع)   118در سال 
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) در نقطـه  92دانند. (همـان،  و منکر خلیل االله شدن ابراهیم (ع) از جانب خدا هم می 

 اند وترین مدافعان و طرفداران اعتقاد به محبت خداوند بودهها، صوفیه مهممقابل این
در اعتقاد به آن، شهرت وافی دارند. در مرتبۀ بعد، اهل حدیث به اثبات محبـت الهـی   

فهمید که چرا میبدي که از  توانمیجا مثل اثبات دیگر صفات شهرت دارند. از همین
هاي ثالثه از تفسیر خود به بیان اقوال صوفیه پرداخته است اهل حدیث است در نوبت

نامـد و  ه حنبلی مذهب بوده است پیر طریقت خود مـی انصاري را ک عبدااللهو خواجه 
  کند.جاي تا جاي کتابش اقوال او را نقل می

 انـد نکـرده ها در هیچ جا محبت خداوند را انکار با اینکه معتزله، قدریه و امثال آن
پس ظـاهر  «ها دانند. از نظر آناما اهل حدیث، روي آوردن به تأویل را دلیل انکار می

-کند که تنزیل، ما را از تفسیر بی نیاز مـی ما را به این نگرش دلالت میقرآن  و باطن

دانند و کسی که در پی تأویل آن اسـت در بـاطن آن را تکـذیب    کند و همه آن را می
) لازمـۀ  32: 1402(الدارمی، » کند.کند و تکذیب خود را زیر لواي تأویل پنهان میمی

ل حدیث هر پرسش و پاسخی را محبت کشش و شوق وصال است ولی صوفیه و اه
داننـد. از نظـر   که وصال عبد و معبود چگونه ممکن است، بدعت میدر خصوص این

ها تردید در قول خدا و سر پیچـی از تصـدیق آن اسـت.    گونه پرسشها لازمۀ اینآن
هاي کلامی آمده است که روزي شخصی از مالک بـن انـس   این روایت در اکثر کتاب

) آمده 5(طه/»الرَّحمنُ علىَ الْعرْشِ استَوى«ند بر عرش که در آیه پرسید استواي خداو
الکیف غیر معقول و الاستواء عنه غیر مجهـول،  « گویدمیچگونه است؟ مالک در پاسخ 

(از جملـه ر.ك.  ». و الایمان به واجب، و السؤال عنه بدعۀ، و إنیّ لأخاف أن تکون ضالاً
االله انصاري د مطلبی را از خواجه عبدسیر سورة حم) میبدي در تف33: 1402الدارمی، 

  کند که بیانگر همین اعتقاد است:نقل می
پیر طریقت گفت: فردا در موقف حساب اگر مرا نوایى بود و سخن را جایى بود «

گویم بار خدایا از سه چیز که دارم در یکى نگاه کن اول سجودى که هرگز جز تو را 
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قى که هر چه گفتى گفتم که راست است. سـدیگر  از دل نخواست است. دیگر تصدی ي

: 1382(میبـدي،  » چون باد کرم برخاست است دل و جان جز تو را نخواست اسـت. 
  )33-34، 1ج

چـون و چـراي خـود سـخن     در این نقل قول، پیر طریقـت ابتـدا از تصـدیق بـی    
گوید و سپس از کرم خداوند. صحبت از کرم از آن روست که صوفیه ایـن را کـه   می

این را هم که لازمۀ محبت مجانسـت   ن عبد و معبود مجانستی نیست قبول دارند وبی
دهنـد.  کنند اما امکان محبت را بـه کـریم بـودن خداونـد نسـبت مـی      است انکار نمی

  گوید:که مولوي درباره کشش و مجانست میچنان
  جنس خود را همچو کاه و کهرباسـت     ذره ذره کاندرین ارض و سماسـت 

)6/2900: 3631(مولوي،   
و در جاي دیگر درباره امکان محبـت و وصـال، کـریم بـودن خداونـد را ضـامن       

  :داندمیوصال 
  فزایــت ساقیســتکــز شــراب جــان    عشق آن زنده گـزین کـو باقیسـت   

ـــا      عشق آن بگزین کـــه جملـۀ انبیـا    ـــار و کی ــق او کـ ــد از عش   یافتن

ــان ک    تو مگو ما را بدان شـه بـار نیسـت    ــا کریم ــت ب ــوار نیس ــا دش   اره

).219-221/ 1(همان:  

گراید و نفی رابطۀ محبـت،  تصور هرگونه مجانستی میان عبد و معبود به تشبیه می
انجامد و راه میانه، راهی است که نه به اثبات کلی تشبیه منجر شود و نه به تعطیل می

یرفته شـود  به نفی کلیّ آن؛ یعنی میزانی از تشبیه که لازمه تصدیق این صفت است پذ
اي هست که چنـین  آیه قرآن شود. اما آیا در و فراتر از آن میزان، خداوند منزّه شمرده

دهـد؟ پاسـخ ایـن     میزانی از تشابه را در خصوص محبت میان خداوند و انسان نشان
در سورة اعراف از جمله آیاتی است که بـیش از هـر   » الست«است که آیۀ موسوم به 
زان از تشابه است. با اینکه در این آیـه سـخنی از محبـت بـه     آیۀ دیگري مؤید این می

شود. اول از میان نیامده است اما حاوي نکات مهمی است که نشانۀ محبت قلمداد می
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: 3، ج1382داشتن آن خاطره اسـت (ر.ك. میبـدي،    همه، یادکرد خاطره نشانۀ دوست 

وم مسـئلۀ تخصـیص   کنـد. د قدسی یـاد مـی   ايخاطره) و خداوند در این آیه از 794
خطاب است که بر طبق این آیه، خداوند در الست بنی آدم را مخاطب خـاص خـود   

و عهدبستن که از رسوم بعد از اجتماع بشـر اسـت و    گرفتن اقراردهد. سوم قرار می
چهارم شهود گرفتن که از لوازم عهد و میثاق است. این سه مسئله هم نشـانۀ محبـت   

زانی از تشابه میان طرفین است زیرا؛ اگـر ایـن میـزان از    شود و هم بیانگر میتلقی می
تشابه نادیده گرفته شود موضوع اقرار یا میثاق از نظر فقهی و حقوقی باطل است. در 

جا همین میزان از تشابه است که به این میثاق و اقرار وثوق و مشروعیت واقع در این
  بخشد.فقهی می

تزله و قدَریه که مبتنی بر نفی و انکار میثـاق  میبدي در تفسیر این آیه به دیدگاه مع
  کند:ها را دربارة آیه بیان میکند و سپس دیدگاه تأویلی آناول است اشاره می

و اعلم انّ المعتزلۀ و القدریۀ ینکرون میثاق الاول و یتأولون الایۀ تأویلاً باطلاً مظلما. «
بعد قرن الـی یـوم القیامـۀ و یتـأولون      فیقولون المراد بأخذ الذریۀ وجودهم فی الدنیا قرناً

الاشهاد علی وجهین: احدهما بما رکّب فیه من العقل، و الثانی ببعث الرسل، و هذا خـلاف  
  )787: 3ج 1382(میبدي،  ».مذهب اهل السنۀ و الجماعۀ

قدَریه چنان که از نامشان پیداست در بحث اسماء و صفات خداوند، جانب تقدیر 
انـد. قدَریـه منکـر قـدرت     عقیـده ها همزله نیز در این موضوع با آنگیرند و معترا می

مجـوس هـذه   «خداوند بر خلق قبایح و شرورند و به همین سبب، متهم بـه ثنویـت و   
) که او را 221) ابواسحاق نظام بصري معتزلی (م179: 1411بودند. (البیضاوي، » الامۀ

قادر بودن خداوند بر قبایح، دلیل بـر   معتقد بود که دانندمینماینده معتزله  ترینبزرگ
) ابوالقاسم عبداالله کعبی 180جهل و نقص است که خداوند از آن پاك است. (همان، 

) یکی دیگر از پیشـوایان معتزلـه در قـرن سـوم و چهـارم معتقـد بـود        319بلخی (م 
ان در توخداوند بر افعالی که شبیه به افعال بنده است قادر نیست زیرا افعال او را نمی
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تردید از نظر میبدي آیـه  ) بی180بندي کرد. (همان، بندي کردارهاي انسان دستهدسته ي

تـوان گفـت پرسـش    الست متضمن سؤال و جوابی یکسان از طرف خداست و نمـی 
خداوند شبیه به پرسش بشر نیست، زیـرا در آن صـورت تـوجیهی بـراي ربـط میـان       

  یافت. تواننمیپرسش خداوند و پاسخ بنی آدم 
در این آیه از منظر علم » أخذ«طور است. علاوه بر این، درباره فعل اخذ هم همین

گیرد یعنی لازمـه آن وجـود اسـم و فعـل اسـت و      کلام زیر مجموعه احکام قرار می
قدریه در مورد احکام، معتقد به تقدیرند. از نظر قدریه و معتزله، اگر احکام را مقـدر  

مقتضاي تقدیر تأویل نکنیم قایل به مجانست میان قدیم ها را به به شمار نیاوریم و آن
) از سوي دیگـر،  44-45: 1407الباقلانی،  ایم و این محال است. (ر.ك.و حادث شده

چـون خـود او حـادث و    گیرد که هـم عشق و محبت بنده به چیزي یا کسی تعلق می
 ـ   ه دستخوش تقدیر باشد و تصور عشق و محبت حادث به قدیم محـال اسـت. معتزل

آورند و آن را بـه معنـی   محبت را نه صفت ذات یا نفس بلکه صفت فعل به شمار می
گذارنـد. (ر.ك. ابوالحسـن   گیرند. و بین اراده و شهوت فـرق مـی  اراده (خواست) می

گویـد و بـدین   ) میبدي که از موضع سنت و جماعت سخن می530: 1400الاشعري، 
آورد؛ زیـرا  د در مقابل نص به شمار میلحاظ پیرو صفاتیه است چنین تأویلی را اجتها

در صورتی که خداوند خودش چنین حکمی را درباره خود بیان کرده است چـرا مـا   
نکـردن قـول   باید منکر گفتۀ او شویم و به تأویل متوسل شویم. این به معنی تصدیق 

  خداست و باعث آن، تفکر غیر لازم در کیفیت اسماء و صفات و احکام است.
ارادة کونیۀ قدریه که وقوع -1کنند: ارادة الهی را به دو نوع تقسیم میاهل حدیث، 

ارادة دینیۀ شـرعیه کـه بـه    -2آن قطعی است و تعلق به قضا و امر ازلی خداوند دارد. 
هـا مشـیت   معنی مشیت نیست و فقط به حب و رضاي خداوند تعلق دارد. از نظر آن

ن مشیت و محبت وجود نـدارد؛ زیـرا   هیچ گونه ملازمتی میا«تلازمی با محبت ندارد. 
) با این وصـف از  51: 1419(العمرانی، » مشیت فقط به معنی ارادة کونیۀ قدریه است.
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شود مربوط بـه حـب الهـی    نظر اهل سنت و جماعت آنچه در آیۀ الست ملاحظه می 

است که لازمۀ ارادة شرعیه است. به همین سبب است که خطاب این آیه به بنـی آدم  
انـد  یابد و انسان از کل موجودات که با ارادة کونیۀ قدریه به وجود آمدهتخصیص می

  شود.مستثنی می
ق) چهار باب از کتاب خود را به رابطـۀ میثـاق   458-384احمد بن حسین بیهقی (

اي از روایـات نبـوي را دربـاره رابطـۀ میثـاق      و قدر اختصاص داده است و مجموعه
) در مقدمـه  137-157: 1426ده است. (البیهقی، الست و مقدرات کفر و ایمان نقل کر

این کتاب از دو نوع ارادة مذکور یاد شده اسـت و محقـق آن، ارادة کونیـۀ قدریـه را     
داند و معتقـد اسـت ایـن نـوع اراده، مسـتلزم      شامل هر آنچه لباس هستی پوشیده می

محبتـی   محبت نیست زیرا در این مرتبه، ابلیس، شیاطین، کفار و اعیانی کـه خداونـد  
شوند اما اراده دینیـۀ شـرعیه،   ندارد بل مغضوب خدا هستند آفریده می هاآننسبت به 

) محقق مذکور بـراي قضـا و   71-72مستلزم محبت و رضایت خداوند است. (همان: 
کتابتـه لهـا    -2العلم السابق بالأشیاء قبل کونهـا   -1«قدر چهار مرتبه قایل شده است؛ 

) و براي مرتبه کتابـت (مرتبـه دوم)   61(همان: » خلقه لها -4مشیئته لها  -3قبل کونها 
تقـدیر ازلـی قبـل از آفـرینش آسـمان و       -1پنج تقدیر را از هم تفکیک کرده اسـت؛  

تقدیر عمري به هنگام تشـکیل نطفـه    -3تقدیر به هنگام اخذ میثاق الست.  -2زمین. 
) در تقـدیر  64-66: تقدیر روزانه. (همان -5تقدیر سالیانه در شب قدر  -4در رحم. 

دوم، اهل بهشت و اعمالشان تا روز قیامت و اهل دوزخ و سرنوشت و اعمالشـان تـا   
  )65شود. (همان: روز قیامت تعیین می

از دو گـروه در روز میثـاق نـام    » ُ بِربَکُّمالََست«میبدي در نوبت سوم از تفسیر آیۀ 
روهـی گریختـه، و بـا دون مـا     گروهی نواخته، و دل به آتش مـا سـوخته. گ  «ْ: بردمی

کنـد و  ) همین مضمون را با تعبیري دیگر همراه می794: 3، ج1382(میبدي، » آمیخته.
  گوید:می
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ها متجلی شد، قومی را بـه  روز میثاق به جلال عزّ خود و کمال لطف خود بر دل« ي

ها که اهل سیاست بودنـد،  سیاست، قومی را از روي لطف و کرامت. آن نعت عزّت و
 دریاي هیبت به موج دهشت غرق شدند، و این داغ حرمان بر ایشـان نهادنـد کـه:    در

أُولَـئک کاَلأنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ، و ایشان که سزاي نواخت و کرامت بودند به تضـاعیف  
قربت و تخاصیص محبت مخصوص گشتند، و این توقیع کرم بر منشور ایمـان زدنـد   

  )795(همان: » ون.که: أُولَـئک هم الراشد
 هـا انسـان بدین ترتیب میبدي میثاق الست را از طریق محبت خداونـد بـه تقـدیر    

کند چگونه به مقتضاي ایـن پیمـان هـر یـک از ایـن دو      دهد و مشخص میپیوند می
گروه تا روز قیامت رفتار خواهند کرد. در واقع همۀ این رفتارهـا مصـداق و تفصـیل    

که محب خدا هسـتند   مؤمنانخداوند دادند. لذا  سؤالبلاست که در ازل در پاسخ به 
کنند و مشرکان و منافقان که به ظـاهر  در ظاهر و باطن به مقتضاي آن پیمان عمل می

دنیا هم به ظاهر خود را دوست خدا نشان  این درآري گفتند اما در دل مخالف بودند 
  دهند اما در باطن خیر.می

  نتیجه
هاي کلامـی و اعتقـادي کـه دربـارة السـت و محبـت       گاهبا توجه به اقوال مهم و دید

مطرح شد و همچنین موضوعات و مسائل مهمی که پیرامون این مفهوم قرآنی تحلیل 
  و تبیین گردید:

میبدي اصل محبت را به نحوي که اهل حدیث قبول داشتند پذیرفتـه اسـت و بـه    
  .سخن گفته است گفتندمینحوي که صوفیۀ خراسان در بارة آن سخن 

در نویت دوم تفسیر میبدي صرفاً به نقل حدیث و رد نظر معتزلـه و قدریـه اکتفـا    
 هـا آنکلامی مفسران نشده است و به رد و انکار  هايبحثشده است و میبدي وارد 

شـود و  گونه موارد منجر به شـبهه مـی  اکتفا کرده است؛ زیرا معتقد است تفکر در این
از نظر اهل حدیث باطـل اسـت. در خصـوص    است که  تأویلپاسخ تحلیلی به شبهۀ 
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کردنـد و صـوفیه و اهـل حـدیث و     محبت، متکلمان آن را به ارادة خداوند تأویل می 

  میبدي معنی صریح آن را بدون هر گونه تأویلی قبول داشتند.
میبدي در نوبت سوم به نوع دیگري از نقـل کـه روش اهـل حـدیث اسـت روي      

بت سخنان انشایی صوفیۀ مـورد تأییـد خـود را    آورد و آن این است که در این نومی
کند. لذا در این نوبت نیز خبري از تجزیه و تحلیل فکري در بـارة محبـت یـا    نقل می

میثاق وجود ندارد و فقط حالات عاطفی مربـوط بـه محبـت در سـخنان انشـایی یـا       
  شود که خالی از شبهۀ تشبیه نیست.شعرگونه منعکس می

قی که بین خداوند با بندگانش در عالم ذر صورت گرفتـه  از نظر میبدي در اثر میثا
است نسبت و ارتباطی (دو سویه) بر مبناي محبت شکل گرفتـه اسـت و آیـۀ السـت     

  آدم دارد.دلالت بر عشق و محبت خداوند به بنی
طبق نظر صوفیه که میبدي هم از آن پیروي کـرده اسـت خطـاب الهـی در میثـاق      

بخشـد. بـر اسـاس    که وجود عارف را مستی مـی  الست، حکم شراب محبت را دارد
هـاي کلیـدي عارفـان، ماهیـت پیمـان السـت       رهیافت تفسیري اهل بـاطن و اندیشـه  

اي بـود عرفـانی و   اي ساده و صرفاً در بارة ربوبیت پروردگار نبود، بلکه تجربهتجربه
ن بسـته  عمیق که ارواح در آن علاوه بر ربوبیت پروردگار در بارة معشوقی او نیز پیما

  بودند.
 

 

  منابع
  االله بدران، دار المکتبی، دمشق.الله سبحانه، تحقیق: عبد المحبۀ)، 1423(االله الجنید، ابراهیم بن عبد -
  ، المکتب الاسلامی، بیروت.)، الاحتجاج بالقدر1406( ،ابن التیمیۀ -
بتصـحیح   صلین،لات الاسلامیین و اختلاف الممقا)، 1400(علی بن اسمعیل ابوالحسن،  ،الاشعري -

  الاسلامیۀ، فیسبادن.هلموت ریتر، النشرات
تحقیق شیخ عماد الدین  )، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل،1407(، ، قاضی ابوبکر محمدالباقلانی -

  ، بیروت.الثقافیۀاحمد حیدر، مؤسسۀ کتب 
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و  دراسـۀ مـنهم؛   اجیۀالفرقۀ النالفرق بین الفرق و بیان )، 1409(، ابی منصور عبدالقاهر ،البغدادي - ي

  .هالقاهرابن سینا،  مکتبۀتحقیق محمد الخشت، 
تحقیق و تقـدیم: عبـاس    )،  طوالع الانوار من مطامع الانظار،1411(قاضی ناصر الدین،  ،البیضاوي -

  سلیمان، دار الجیل، بیروت.
  عبیکان، الریاض.ال مکتبۀتحقیق محمد العامر،  )، القضاء و القدر،1426(، احمد بن الحسین ،البیهقی -
تحقیق زهیر الشـاویش، المکتـب    ،هالجهمی)،  الرد علی 1402(ابو سعید عثمان بن سعید،  ،الدارمی -

  الاسلامی، بیروت 
حـرره و صـححه الفریـد جیـوم.      الاقدام فی علم الکلام، نهایۀ)، 1430( ،عبد الکریم الشهرستانی، -

  . القاهره.مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ
 الاشرار، القدریۀ المعتزلۀالانتصار فی الرد علی )، 1419(، یخ یحیی بن ابی الخیر الیمانیش ،العمرانی -

  المنوره. المدینۀ، الجامعۀ الاسلامیۀتحقیق سعود بن عبد العزیز الخلف، 
 )، تمهیـدات، 1373(القضـات همـدانی)،   عـین (ابوالمعالی عبداالله بن محمـد بـن علـی     المیانجی، -

  تهران. ،، کتابخانه منوچهري3چ تصحیح عفیف عسیران، 
تصحیح هنري کـربن، انجمـن ایـران شناسـی      )، شرح شطحیات،1344(، روزبهان ،بقلی شیرازي -

  فرانسه، تهران.
، 2تصـحیح هـانري کـربن و محمـد معـین، چ       )، عبهرالعاشقین،1383( ،___________________ -

  انتشارات منوچهري، تهران.
ــوري. چ   )، مشــرب الارواح،1389( ،___________________ - ــم میرآخ ــرح قاس ــه و ش ، 1ترجم

  آزادمهر، تهران.
، بـه تصـحیح رینولد.ا.نیکلسـون، بـه اهتمـام      مثنوي معنـوي )، 1363( ،جلال الدین محمد ،بلخی -

  نصراالله پورجوادي، امیرکبیر، تهران.
 ـ رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسـی  )، 1391( ،پژوهنده، لیلا - ا تأکیـد بـر آثـار    و عرفـانی ب

  ، زمستان.22مجلۀ ادب پژوهی، شمارة  مولوي،
  ، نشر کارنامه، تهران.2چ )، بادة عشق،1387(، نصراالله ،پورجوادي -
  ، فرهنگ معاصر، تهران.1چ  )، عهد الست،1393( ،_______________ -
تشـارات علمـی   به اهتمام دکتر محمـد امـین ریـاحی، ان    )، مرصادالعباد،1391(، نجم الدین ،رازي -

  فرهنگی، تهران.
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چـاپ   ،لطایف حکمت و عرفان در روابط خدا و انسان)، 1381(، نوشین)(غلامحسین  رضازاده، - 

  ي چاپ و نشر علامه طباطبایی)، تهران.اول، الزهرا (موسسه
مجلـۀ   دیـدگاه عارفـان (تـا قـرن هشـتم ه.ق)،     بررسی مفهوم السـت از  )، 1389(، منظر ،لطانیس -

  ، تابستان.68، شماره 18بیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال دانشکده اد
  ، نشر مرکز، تهران.6چ )، عشق صوفیانه،1389( ،جلال ،ستاري -
تصحیح نجیب  رواح فی شرح اسماء الملک الفتاح،روح الا)، 1391(الدین احمد، شهاب ،سمعانی -

  ، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.4مایل هروي، چ
  ، زوار، تهران.5الاولیاء، تصحیح محمد استعلامی، چ تذکرة)، 1366( ،فریدالدین ،عطار نیشابوري -
  تصحیح نصراالله پورجوادي، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران. ح،سوان)، 1359(، احمد ،غزالی -
شبکۀ الست در غزلیات شمس و )، 1390(مرضیه اسماعیل زاده مبارکه،  علی، ،محمدي آسیابادي -

  ، شماره سیزدهم، بهار و تابستان.مجلۀ مطالعات عرفانی ؛معنایی آن با آفرینش، ذکر و سماعروابط 
  دار الکتب اللبنانی، بیروت. و تطورها، الاشعریۀ نشأة)، 1982( ،الحلیمجلال محمد عبدموسی،  -
هاي اول ی سنت)، جایگاه عشق در مبان1392(راضیه حجتی زاده،  سید علی اصغر، ،میرباقري فرد -

  بهار. )30( 9عرفانی و اسطوره شناختی،  و دوم عرفانی؛ فصلنامۀ ادبیات
؛ بـه سـعى و   الابرارعدةالاسرار و )، کشف1382(احمدبن محمد ابوالفضل رشیدالدین،  ،میبدى -

  ، امیرکبیر، تهران.8اهتمام على اصغر حکمت، چ 
  ، نشر البرز، تهران.1ارسی؛ چهزار سال تفسیر ف)، 1369( ،ناصري، سید حسن سادات -
  ، زوار، تهران.1تصحیح غلامعلی آریا، چ  )، سلک السلوك،1382(ضیاءالدین،  ،نخشبی -
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